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 چوبک تنگسیرصادق رمان در ژنت ژرار فرامتنیّت پنجگانه وجوه
 

  و لیلا نامدار  *ي، جواد طاهر9علي كشاورز قديمي
 

 چکیده
مناسباتی است که متن را خواه به صوور  شکورار خ خوواه بوه صوور       ( فرامتنیتّ)فرادهش متنی 

تری از بینامتنیّوت  ، سطح خسیعفرامتنیت مورد نظر ژنت. دهد پنهان، در ارتباط با دیگر متون قرار می
ای بوودن، ارتبواط بینوابینی خ     کارکرد بینامتنیّوت شن اسوت کوه ترووّرا  رابطوه     . کریستیوایی است

خاژۀ متن دال بر یک بافته، یک بافوت  . کند خابستگی متقابل در حیا  فرهنگی مدرن را برجسته می
ای متنوی   های کبرۀ توری، بافوت، خ جاموه   رخ بینامتنیتّ، خابسته به انگاره درهم تنیده است خ از این

بنابراین هر متنی معنای خوود را  . هاست ها خ از پیش خوانده درهم تنیده از تار خ پود از پیش نوکته
صواد   . توانود ترسویم کوود    هوای وونواوونی موی    شخرد که به کیوه دست می از رابطۀ دیگر متون به
نویسی شواهانوه خ ناخودشوواه    های نوین داستان ای خلا  خ شکنا با اصول خ ترنیک چوبک؛ نویسنده

هدف از پووخهش بررسوی خ   . های متنی پیچیده خ مختلفی بهره برده است از کبره تنگسیردر رمان 
رخش پووخهش  . تحلیل خجوه پنجگانوه فرامتنیوت ژنوت در رموان تنگسویر صواد  چوبوک اسوت        

وانوه   دهد از خجووه پون    نشان می های پوخهش یافته. ای است تحلیلی خ به کیوۀ کتابخانه -توصیفی
توری داکوته خ از دیگور     بسوامد قووی  تنگسیر نظریۀ فرامتنیتّ ژنت، پیرامتنیتّ خ زبرمتنیتّ در رمان 

 .تر است خجوه برجسته
 

 .نظریۀ ژنت، فرامتنیت، رمان تنگسیر، پیرامتنیتّ، زبرمتنیت :ها كلید واژه
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 مقدّمه - 

دبی در پی یافتن معنایی هستیم که در درخن اثر جای این ایده که ما به هنگام خواندن یک اثر ا

متون ادبی خود خاجد معنایی هستند خ خوانندوان . رسد نظر می ای کاملاً متعارف به  دارد اکنون ایده

. نوامیم  این فرشیند اخد معنا از متون را ما خوانش یا تاخیل موی . کنند این معنا را از شن متون اخذ می

کان، در نظریّۀ ادبی خ فرهنگوی معاصور اساسوا بوه      بودن ظاهری رغم بدیهی  به هایی، امّا چنین ایده

های ایجاد کوده   ها خ سنتّ ها، رمزوان رفته، شثار ادبی براساس نظام رخی هم. اند چالش کشیده کده

های دیگر اکرال هنوری خ در کول،    ها خ سنتّ ها، رمزوان نظام. کوند توسّط شثار ادبی پیشین بنا می

ویری معنای یوک اثور ادبوی اهّّیّتوی اساسوی       های فرهنگی نیز در کرل ها خ سنتّ ا، رمزوانه نظام

پردازان مدرن متون، خواه متون ادبی خ خواه متون غیرادبوی، را فاقود هروونوه معنوای      نظریّه. دارند

مور  را ا متون در خاقع متشرل از هّان چیزی هستند که نظریّه پوردازان اکنوون شن   . دانند مستقل می

ای از رخابوط متنوی خارد    اند که، عّل خوانش ما را به کوبره  پردازان مدّعی نظریّه. نامند بینامتنی می

. تأخیل کردن یک متن، کشف کردن معنا یا معانی شن، در خاقع ردیابی هّوان رخابوط اسوت   . کند می

کود  ی بدل میمعنا نیز به چیز. شید بنابراین، خوانش به صور  یک فرایند حرکت میان متون درمی

یابود؛ خ ایون    که میان یک متن خ هّۀ دیگر متون مورد اکاره خ مرتبط بوا شن موتن موجودیّوت موی    

. کوود  متن به بینوامتن بودل موی   : ای از رخابط متنی است رفت از متن مستقل خ خرخد به کبره برخن

متنی خ خابسوتگی  ایی بوودن، ارتبواط بینوا    کارایی اصطلاح بینامتنیتّ در شن است که تروّرا  رابطه

انود کوه، در دخرۀ    شن پردازان اغلب مودّعی  نظریّه. کند متقابل در حیا  فرهنگی مدرن را برجسته می

پسامدرن، دیگر امران سخن وفتن از اصالت یا یرتایی اثر هنری خواه یوک نقااکوی خ خوواه یوک     

هوا خ   از خورده  بسوتی  رمان، خجود ندارد چرا که شثار هنری هّگی به صورتی بسیار شکرار سورهم 

هوای   وونه برداکتبینامتنیتّ، به عنوان یک اصطلاح، در محور این. های هنر از پیش موجودند پاره

: کوود  وونه که بار  یادشخر موی  هّان. ویرد طور کل، جای می معاصر از هنر، خ فرشخری فرهنگی به

یوک بافوت درهوم تنیوده     اش را به یاد شخریوم، دال بور یوک بافتوه،      خاژۀ متن، اور که معانی اصلی»

رخ بینامتنیّوت،   کنود، ایودۀ موتن، خ از ایون     چنان که بار  بحث می هم( a9177 ،951بار ، )«.است

هوا خ از   ای درهم تنیده از تار خ پود از پیش نوکته های کبرۀ توری، بافت، خ جامه خابسته به انگاره



 
 
 

            
  

        2046          زمستان/          26شماره   /     02سال   ن ؛ فصلنامهء بهارستان سخ  979
 

شلون،  : ک.ن. )ویورد  دیگر متون موی  بنابراین، هرمتنی معنای خود را از رابطه با. هاست پیش خوانده

9 31 :99                .) 

این نظریّه که ناظر بور تنیودوی   . زمان یک یا چند متن در متنی دیگر است بینامتنیتّ حضور هم

صور  شواهانه خ ناشواهانه در موتن از شن بهوره    های پیچیدۀ متنی است خ نویسنده به  متون خ کبره

نویسونده   9کریستوا به تأثیر از نظریوۀ چندصودایی میخالیول بواختین      جولیا بار توسّط جوید اخلّین می

  را در سوطح مطالعوا     ورای رخسی در شثار داستایوفسری مطرح وردید خ سپس  ژرار ژنوت شن  فرم

بنودی،   اخّل ایون تقسویم   سون   . را فرامتنیت نامیود  بندی نّوده خ شن تری در پن  مقوله تقسیموسترده

در ایون  . نوع اخّل از بینامتنیتّ فراخوانی مرجع متن اسوت . که خود بر دخ نوع است بینامتنیتّ است

را برای خواننده فراخوان داده   کده در داخل ویومه، مرجع شننوع، نویسنده با قرار دادن متن اقتباس

. دهود چنین نیست خ نویسنده بنا بر دلایلی تّایل ندارد مرجع متن را فراخووان   است، امّا نوع دخم، 

هوایی   های ضّنی یا رمزوان پیرامتنیتّ دلالت. وانه ژنت، پیرامتنیتّ استبندی پن  دخم از تقسیم سن 

دهی را برای خواننده برعهده دارند خ در شستانه یا درواه داستان قرار ورفته، خواننده  است که جهت

خرامتنیتّ است؛ دخ متن  بندی ژنت، سن  سوم از تقسیم. دهد را به متن اصلی راهنّالی خ دلالت می

سون   . کوود  خورند که از متن غایب یا پیشین، نوامی بوه میوان شخرده نّوی     به کرلی به هم وره می

این ارتبواط  . چهارم، سرمتنیتّ است؛ رابطه خ مناسبا  متن با ژانرها خ خرده ژانرها مورد نظر است

متنیتّ اسوت اتّحواد دخ موتن    سن  پنجم که زبر. واه به صور  عنوان فرعی بدان افزخده کده است

اتّحاد این دخ متن به کورلی اسوت   . دیگر است یعنی متن ب هّان متن الف نیست بدخن تفسیر هم

 .کنند دیگر را تفسیر نّی که هم 

 

 سوال پژوهش - - 

 فرامتنیت ژنت در رمان تنگسیر صاد  چوبک چگونه خود را نشان داده است؟
 

                                                      

تدرين   گر شوروي در عرصة علوم انساني و بدرر  ترين انديشهاو مهمّ. میخائیل باختین در عرصه روش، اسلوبي ديالکتیکي دارد  -9

 (  :  0  پوينده، . )پرداز ادبیاّت در قرن بیستم استهنظريّ
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 هدف پژوهش - - 

رادهش متنی یا فرامتنیت ژنوت در رموان تنگسویر صواد      هدف از پوخهش بررسی خ تحلیل ف

هوا بوه صوور  شکورار خ      چوبک است در این پوخهش متونی را که چوبک در رمان تنگسیر از شن

 .پنهان استفاده کرده است مورد خاکاخی قرار ورفته است
 

 روش پژوهش - - 

 .ای است تحلیلی خ به کیوۀ کتابخانه -رخش پوخهش توصیفی
 

 پیشینة پژوهش -0- 

ووران خ   صواد  چوبوک پویش از ایون نیوز موورد توجّوه  پووخهش         تنگسیر نامتنیتّ در رمانبی

های سودمند دکتر حسین پاینده خ دکتر رضا براهنی  برای نّونه، تحلیل. است وران ادبی بوده  تحلیل

هوای ضوّنی رموان     تحلیل خ بررسی دلالوت «  هّچنین مقالۀ. که مدّ نظر این پوخهش هم بوده است

هوای   های ضّنی به لایه کناسی خ دلالت نوکتۀ غلامرضا سالّیان که از طریق نشانه( 17 9)«تنگسیر

مند این مقاله نیز به دلیول ارتبواط بوا پووخهش      زیرین متن تنگسیر دست یافته که از مطالب ارزرش

بررسی تطبیقی تنگسیر اثور چوبوک خ   »مقالۀ دیگری با نام . حاضر برداکت قابل توجّهی کده است

نوکتۀ محّّدرضا نجاریان است ( 11 9)«خ دریا اثر هّینگوی با تریه بر مسأله خلاقیت ادبی د پیرمر

نویسوان   سازی چوبک به خاسطۀ خلاقیّوت خ میوزان تأثیرپوذیری اخ از رموان     های بومی که از ترنیک

بوه   دریا  اثور هّینگووی،    های این رمان با رمان پیرمرد های شمریرالی خ کباهت غربی به خیوه رمان

هوای پیشوین در ایون اسوت کوه        تّایز این پوخهش با پوخهش مطالعۀ تطبیقی پرداخته است اما خجه

ژنوت موورد    9پوخهش پیش رخ برای نخستین بار مناسبا  بیامتنتی تنگسویر را  براسواس فرامتنیوت   

 .خاکاخی قرار داده است
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 چارچوب نظري - 

 نظرية ژنت - - 

را در پن  سن ، تقسیم کرده  نامتنیتّ وسترش داده، شنژنت مطالعا  خسیع خود را در حوزۀ بی

 :که عبارتند از

زمان دخ متن یا چندین متن خ حضور بالفعل یک متن در متنی  حضور هم» :بینامتنیّت - - - 

 (Gennete, 1997: 1)« .دیگر؛ به عبارتی بخشی از یک متن در متن دیگری خجود داکته باکد

ستند که در سطرهای شغازین متن که شستانه یا دروواه اسوت   عناصری ه» :پیرامتنیّت - - - 

این شسوتانه کوامل یوک درخن موتن     . یابی را برای خوانندوان برعهده دارد قرار ورفته، خظیفۀ جهت

خ . کوود  ها را کامل می نوکت ها، در شمدها خ پی است خ عناصری مانند عناخین اصلی، عناخین فرل

هوای خروصوی خ    های شن، نامه ها، نقد خ جواب ها، شوهی حبهیک برخن متن که عناصری مانند مرا

 (.95: 35 9شلن، )«.دیگر موضوعا  مرتبط با اثر خ مؤلفّ است

ای کوه   کند به وونه خرامتنیتّ یک متن مفرخض را با متنی دیگر متّحد می» :ورامتنیّت - - - 

ی بدخن نام بردن، از واه حتّ خ در خاقع( بدخن فراخوان)کردن  این متن مفرخض بدخن اجباری به نقل

 (Gennete, 1997: 4)« .ووید شن متن دیگر سخن می

که به بررسی ارتباط یک اثر با سایر ژانرها، خرده ژانرهوا یوا قراردادهوا    » :سرمتنیّت - - -0

البتّه برخی از متون، رخابوط  . ویرد برای مثال ارتباط یک رمان با ژانر ووتیک را در بر می. پردازد می

این جنبه از »ورا، اما ژنت معتقد است  های خاقع مانند رمان. کنند تنی خود را با ژانرها کتّان میسرم

 (5: هّان)« .کود متن به انتظارا  خواننده خ از این رخ دریافت اخ از یک اثر مربوط می

کوه شن را  )متضّّن هر وونه مناسبتی است کوه موتن ب   »به اعتقاد ژنت » :زبرمتنیّت - - -5

پیوند  ۀکیو. متّحد کند( که شن را زیرمتن خواهیم نامید)را با متن پیشین الف ( متن خواهیم نامیدزیر

 (.5: هّان)« .این دخ چنان نیست که متن ب تفسیر متن الف باکد
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 بحث و بررسي - 

 بینامتنیّت - - 

هوای   براساس نظریّۀ ژنت بینامتنیتّ حضور متنی در متن دیگر است که متون از طریوق کوبره  

کوکود  ها واهی نویسنده موی  در این کبره. دیگر اتّرال دارند متنی به صور  شکرار خ پنهان با هم

را برای خوانندوان فراخوان دهد  در این صور  متن اقتباس کده را داخول ویوموه قورار     مرجع شن

ون اقتباس کده را واه نیز نویسنده بنا به دلایلی تّایل ندارد مت. دهد که نوع اخل بینامتنیتّ است می

نخستین نوع فرامتنیت را بینامتنیتّ »: ژنت. از طریق ویومه فراخوان دهد که نوع دخم بینامتنیتّ است

بینامتنیتّ ژنت به مفهومی که در پساساختارورایی به کار رفته مطرح نیسوت، زیورا اخ   .  نامیده است

چندین متن خ به عنوان حضور بالفعول  حضوری میان دخ متن یا بین  این بینامتنیتّ را به مناسبت هم

بازتوصویف ژنوت مناسوبت بینوامتنی بسویار پراوّاتیوک خ       . کاهود  متن در متنی دیگر فرخ موی  یک 

با این تعاریف در ( 916: 31 9شلن، )« .کند پذیر میان عناصر خاصی از متون مجزا را مطرح می تعین

خوورد کوه نّونوۀ     به چشم می تنگسیران بندی ژنت رد پای سایر متون در رم اخّل تقسیم اثبا  سن 

 :کنیم را در متن زیر مشاهده می شن

 دلا پوشددم زه هجددرت جامددة نیددل   

 چدون دم صد     دم از مهرت زندم هدم  

 پرسدددي زيدددار دل فگدددارت  نمدددي

 تدده يددادمو در ايددن مدددت نکنددي    

 بدده صددحرا بنگددرم صددحرا تدده ويددنم 

 بدده هرجددا بنگددرم كددوه و در و دشددت

 

 نهددم داغ تمددت چددون لالدده برديددل  

 ز ايدددن دم تدددا دم صدددور سدددرافیلا

 كدده واكیددان گذشددت بدداغ بهددارت  

 ندددانم واكیددان بددي سددر و كددارت   

 بدده دريددا بنگددرم دريددا تدده ويددنم    

 نشددان از قامددت رعندداي تدده ويددنم   

 (5  -0 :  0  چوبک، )                

متن خ حضور بالفعل متنی در متن دیگر باید به قسّتی از  زمان دخ متن یا چندین در حضور هم

خوانی کورده   دادن هّسر، کرخه اکاره کرد که زن قاسم در وورستان در فرا  از دست تنگسیرن رما

کند که کواعر شن   عریان را زمزمه می هایی از بابا طاهر در این بخش از رمان، زن قاسم دخبیتی. است

یوموه  ها در داخل و دادن این دخبیتی چوبک در اصل با قرار صاد . متعلّق به قرن پنجم هجری است



 
 
 

            
  

        2046          زمستان/          26شماره   /     02سال   ن ؛ فصلنامهء بهارستان سخ  975
 

چوبک با این رخش خواننده را به کاعر این ابیا  که هّوان  . مرجع این متن را فراخوان داده است

 .بابا طاهر هّدانی است دلالت داده است

نوع دخم   در اثبا . ای دارد کرل دخم بینامتنیتّ نّود برجسته تنگسیردر بخش دیگری از رمان 

هایی از رموان تنگسویر    خوانی مرجع است، به بخشزمان متنی در متن دیگر بدخن فرا که حضور هم

رسیم که زالر محّّد برای ورفتن حق خود، صبح زخد با اسلحه، سراغ شن چهوارنفری رفتوه کوه     می

  اسوّاعیل  خقت به مغازۀ حاج  اند؛ شن بخش از داستان که زالرمحّّد صبح اخّل حقش را پایّال کرده

شن دخ رخ داده اتّرال یا کبرۀ متنی است، امّا از طرف هایی که میان  خ جدل رخد خ بحث  صرّاف می

توان وفت حتیّ کرل عبارا  خ جّلا  میوان   می. ها فراخوان داده نشده است چوبک، نویسنده شن

دیشو خو دیدم کوه دیووار   ! برکیطون لعنت»: دقیقاً یرسان است تنگسیرخ  کیرمحّّددخ اثر داستان 

توو بوازم   . دکتی تعبیر کد، لعنت خدا بر کیطون حرمزادهخلا رخم خراب کده بود، حالا صب اخل 

در رخایوت رسوول   ( 31-71:  3 9چوبک، )« خوای؟ اخمدی؟ این صب اخل صب از جونم چه می

دیشوب خوواب   ! لااله الاالله»ووید  پرخیزی، حاج اسّاعیل صراف به هنگام مواجهه با زار محّّد می

بوه  ! لعنت خودا بور کویطان   ! تو رخیم افتادی. ر کددیدم دیوار خلا رخیم خراب کد، اخّل صبح تعبی

بوا ایون توضویحا  بوه نظور      ( 51: 31 9پرخیزی، )« .بابا بگذار کاسبی کنم! خرمگس معرکه لعنت

کاید بتوان دلیول ایون امور را    . رسد چوبک نیاز ندیده که مرجع را برای مخاطب فراخوان بدهد می

هوا خ   هوا، تشوبیه   توصویف  تنگسویر روواه رموان   طور دیگری دانست؛  به نظر چوبک در شستانه یا د

جای موتن ایون    هایی برای دلالت خ هدایت مخاطب خجود دارد خ دیگر نیاز نیست در جای رمزوان

 .فراخوانی صور  پذیرد
 

 پیرامتنیّت - - 

را بورای خواننودوان    ها عناصری هستند که در شستانه یا دروواه متوون قرارورفتوه خ شن    پیرامتن

هایی تشریل کده اسوت کوه خواننوده بورای      ها از رمزوان در اصل این شستانه. ایندنّ دهی می جهت

به عبارتی این رمزهای شغازین هّان راهنّا یا . ها را رمزوشالی نّاید درک خ فهم بهتر متون باید شن

ورشن عناصوری اسوت کوه در شسوتانۀ موتن       پیرامتن نشان»: ژنت معتقد است. های متنی است دلالت
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این شستانه کوامل  . کنند دهی خ کنترل می ه خ دریافت یک متن از سوی خوانندوان را جهتورفت قرار

هوا   نوکت ها خ پی ها، مقدّمه فرل  است که عناصری چون عناخین، عناخین( peritext)متن  یک درخن

ر نظر نظیو  است که عناصر بیرخن از متن مورد ( epitext)متن  ویرد؛ خ نیز کامل یک برخن را در برمی

های خروصی خ  های خطاب به شنان، نامه خ نظرا  منتقدان خ جوابیه تبلیغاتی، نقد  ها، شوهی مراحبه

موتن   موتن خ بورخن   پیرامتن حاصل جّوع درخن . ویرد می دیگر مباحت مولفانه یا خیراستارانه را در بر

کنیم توا   تاخیل می تنگسیرها را در شستانۀ رمان  برهّین مبنا رمزوان( 911-913: 31 9شلن، )« .است

در تاخیول خ خووانش ایون رموان، نخشوتین      . ها مشوخّ  ووردد   به رخکنی معنا خ مفهوم این نشانه

. مایوۀ شن اسوت  در اصل عنوان کتاب برورفته از محتوای اثور خ درخن . است« تنگسیر»رمزوان، خاژۀ 

ا یوا دلالوت متنوی    ای از کلّ داستان است که به اخترار بیان وردیده، خوود راهنّو   عراره یا چریده

شمده است که به ساکنان کهرستان تنگستان کوه در جنووب   تنگسیر در خجه تسّیه یا عنوان  . است

معّولاً این اقوام در تاری  بوه دلاخری خ کوجاعت   . کود کرقی استان بوکهر ساکن هستند وفته می

گلویس، پرتغوال خ   ستیزی، درویری با بیگانگان از جّلوه اسوتعّاروران ان   ظلم. زیادی کهر  دارند

خ تنگسوتان بوا نوام     تنگسویر عنووان  . ها خ صفا  بارز قهرمانان این سورزمین اسوت   هلند از خیووی

سوالّیان،  : ک.ن. )علی دلواری وره خ پیوند اساسی خوورده اسوت   های رلیس ها خ دلاخری کجاعت

بووده خ  هوای داسوتان نیوز بسویار تنگاتنو        پس ارتباط این عنوان با سوایربخش (   55-7:  17 9

های مردمان جنوب علیوه اسوتعّار از ایون عنووان خ      حّاسهمناسبا  متنی بسیاری ایجاد کرده است؛ 

چوبک با شخردن نام تنگسویر،  . یابی متنی است مایۀ شن نشا  ورفته است که خود به نوعی جهت درخن

: ای دیگور  دارد  سوازی خ ایجواد حّاسوه    اخ قرد قهرموان . زند داستان خود را را با شن وره می  حوادث

خوورد، انوداخت خ    نگاهی به پرچم انگلیس که کقّ خ ر ّ رخ دکل دیلاقش تو شسّان نیلی مووج موی  »

ساله که من این بیور  رخ   چن. صورتش تو هم رفت خ رخ زمین تف کرد خ تف از دهنش بیرخن نیفتاد

وضش بیر  خودمون بینم که هیچ خقت نّیذارن کهنه بشه خ شفتاب رن  خ رخش ببره؟ ع جور می هّین

علوی سور از    خواد رلیس حالا دلم می. که رخ امیریه زدن شفتاب رن  رخش برده خ سفید سفیدش کرده

خودا  . هنوز خون جوخنای تنگسیر تو نخلسوتونای تنگو  خشوک نشوده    ! وور در بیاره ببینه چه خبره

چه شدم نازنینی بود . ممگه ما کم ازکون کشتیم؟ خودم پونزده تا کشت. دخنه چقده تنگسیر کشته کد می

 (96: 77 9چوبک، )« .علی که خدا نور تو قبرش بباره رلیس
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درختوی در یروی از   »، درخت کنوار مهناسوت؛   تنگسیر دخمین نشانه یا رمزوان در شستانۀ رمان

نام جزیرۀ مهنا که توسّط مردمان شن کهر به یواد میرمهنوای بنودرریگی کاکوته      فارس به جزایر خلی 

خان زنود   اخ در زمان کریم. هنا اهل بندر ری  از توابع وناخه در استان بوکهر استمیرم. کده است

کرد  های شنان را متلاکی می کجاعانه خ دلاخرانه با استعّار انگلیس، پرتغال خ هلند جنگید خ کارخان

 دخلت مرکزی را قبول نداکت خ در دخ جبهوه . کرد های شنان را بین مردمان خود تقسیم می خ دارالی

در پایان، با کرستی که متحّّل کده به بروره وریخوت خ توسّوط حواکم شنجوا اعودام       . درویر بود

ای خ قدسی  دهد مردم جنوب برای این درخت جنبۀ اسطوره قداست درخت مهنا نشان می. کود می

لوذا بوه ایون درخوت     . دهود  به هّین علت از نظر شنان این درخت نظر کرده است خ کفا می. قاللند

کنوار مهنواورد ورفتوه خ    »(  6:  1 9پاینده، : ک.ن. )هایشان برشخرده کود بندند تا حاجت دخیل می

. اش برزخ خ خشّگین کنار جاده نشسته بوود  های خنجری های ریز خ تیغ سوخته خ خاموش با برگ

وذکت، چه  رخز خ چوه   دانستند که این درخت، نظر رده است خ هر کس از پهلوی شن می هّه می

این کنار خانه اجنه خ پریان بود کوه خیلوی از   . کد وفت خ شهسته رد می لّهی زیر لب میال کب، بسم

های شن بوه چشوم دیوده     مردم بوکهر قسم می خوردند که عرخسی خ عزای پریان را در میان کاخه

 (6-5: 77 9چوبک، )« .بودند

هر سه کوهر در  است که « دخاس -بهّنی -بوکهر»سومین نشانه که دلالت متنی است شخردن مران 

ستیزی کهر  داکته، سوابق مبارزاتی طولانی با استعّاروران خ بیگانگان  تاری  معاصر ایران به ظلم

چینوی بورای یوک     ها در شستانۀ داسوتان توسّوط چوبوک تّهیود یوا مقدّموه       انتخاب این مران. دارند

بوکوهر خ  . اسوت  ها ایجواد یوک کوبرۀ متنوی     کنار هم قراردادن این شلّان. شغازبندی حّاسی است

دلواری خ یارانش  علی های مردمان جنوب در کنار قهرمانان خود میرمهنای بندرریگی، رلیس دلاخری

انتخاب کهر دخاس که در زبان . ایجاد کرده است تنگسیرمناسبا  متنی است که با زار محّّد رمان 

چویک با ایون  . د نیستارتباط با نام کیرمحّّ د بیعربی به معنای کیر است برای سرونت زار محّّ

رخش قرد خلق قهرمانی جدید از این سرزمین کیر بیشه خ دلاخر محور را دارد اخ برای زار محّّد 

ها کخریتّ زار محّود را بوا قهرمانوان     ای متنی ایجاد کرده که با کنار هم وذاکتن این نشانه کبره

، «بوکوهر »، «کنارمهنوا »، «نگسویر ت»در این مدخل، چوبک با قراردادن نام . زند خطه جنوب پیوند می
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، در سطرهای شغازین داستان، پیرامتنیتّ ژنوت را  «زارمحّّد« »دلواری علی رلیس»، «دخاس»، «بهّنی»

پردازد بوه میرمهنوای    کند؛ یعنی خقتی خواننده به رمزوشالی از این نام نشانه می در ذهن تداعی می 

  خوان  خورکیدی در زمان پادکاهی کریم 9991کود که در سال  دلالت داده می( بندرریگی)دخغابی 

. زند در بندر کوچری از توابع بندر وناخه در استان بوکهر به بنوام بنودرری  بوه دنیوا شموده اسوت      

هوا خ   میرمهنا از سرداران مبارز دیار خطۀ جنوب کشور خ حرّرانان جنوب ایران بود که با هلنودی 

کار اخ کرست خ بیرخن راندن شنان از جزیرۀ خوارک  ّترین  فارسی جنگید خ مهم ها در خلی  انگلیسی

 (.77-55: 17 9سالّیان،  . ک.ن. )هجری قّری به کهاد  رسید  993بود خ در سال 

چینی کرده است که با شخردن  از سوی دیگر چوبک از هّان سطرهای شغازین رمان تّهید یا مقدّمه

هوای دلاخران ایون    افریند که بوار مسولولیت  بی تنگسیرنام مهنا قهرمان دیگری مانند اخ برای داستان 

سازی پس از  این کخریت کسی نیست جز زالرمحّد که از طریق تیپ. خطه را برعهده اخ بگذارد

هوا خ صوفاتی کوه بورای      چوبک خیووی. ها به کیرمحّد لقب یافته است طی مراحل خ ماجراجویی

رموان خوود زالور محّّود      علی دلوواری بووده اسوت را بوه کخرویت      میرمهنای بندرریگی خ رلیس

 .اختراص داده است
 

 ورامتنیّت - - 

دیگر است که نامی از متن پیشین به میوان شخرده نشوده    خرامتنیتّ تلفیق یا اتّحاد دخ متن با هم

در این کیوه متنی مفرخض خاقع کده تا متن دیگری، خلق کود خ تنیدوی متون بوا یرودیگر   . باکد

است؛ یعنی، هنگوامی کوه    (metatextuality)خرامتنیتّ »: ژنت از نظر. بدخن فراخوانی مرجع است

ویرد خرامتنیتّ یک متن مفرخض را با متنی دیگر  می  ای تفسیری با متن دیگر قرار یک متن در رابطه

کردن بدخن فراخوانی، خ در خاقع واه حتیّ بدخن نوام بوردن، از شن    کند، که بدخن الزاما نقل متّحد می

 (a9117  :1ت، ژن)« .ووید سخن می

حاد یافته اسوت کوه   به صور  ساختاری با دخ متن اتّ تنگسیرنّونه رخکن خرامتنیتّ در رمان 

ای  اتّحاد دخ موتن بوه وونوه   . رسول پرخیزی است کیرمحّّدنّونۀ اخّل داستان : سطرهای زیر است

اسوت خلوی از   ویرند از نگاه خواننده مبتدی یروی   است است که خقتی دخ اثر کنار یردیگر قرار می
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در . چوبک با نگاهی جدید به شفرینش هنری پرداخته اسوت . طور نیست ای این منظر خوانندۀ حرفه

های متنی را طوری به هم تنیده که نامی از اثور خ نویسوندۀ شن    این رمان چوبک این اترال خ کبره

راخووانی اسوت   این هّان اتّحاد دخ متن بدخن ف. که رسول پرخیزی است به میان شخرده نشده است

 .که از منظر ژنت خرامتنیتّ خوانده کده است

. نوکتۀ ارنست هّینگوی است پیرمرد خ دریاتوان بدان اکاره کرد داستان  متن دخمی که می 

دهود کوه تواثیر زیوادی از نویسوندوان غربوی از جّلوه ارنسوت         سبک نوکتاری چوبک نشان موی 

هوای   قیتّ هنری خوود از تلفیوق فنوون خ رخش   هّینگوی؛ نویسندۀ شمریرالی ورفته است اخ با خلا

چه متن مفورخض   در رمان تنگسیر چنان. سازی این رخش رسیده است نویسی به بومی جدید داستان

کنویم شن قسوّت از داسوتان کوه      هّینگوی فورض  نوکتۀ ارنست  پیرمرد خ دریارا بخشی از داستان 

زنود خ پوس از تحّول رنو  خ      دریا موی پیرمرد پس از هشتاد خ چهار رخز بدکانسی، دخباره دل به 

های متنی اسوت کوه بوا رموان تنگسویر       کند دقیقا کبره ماهی بزروی صید می های فراخان نیزه سختی

های پیرمرد خ زارمحّّد خسط دریا با کوسه ماهی یوا بّبوک    ها چالشدر این متن. حاد یافته استاتّ

وواه   ماهی، کواش هویچ   ای ماهی، ای نیم»: کنیم ها را در هر دخ رمان مشاهده می یری است که نّونه

رسویدن خ نرسویدن     یوک . یک فرا  خصال ابودی . زندوی ما دچار چنین ظلّیست. نگرفته بودمت

شخردن خ خلنگارانوه   دادن هّیشگی خ حرص خ خلع به چنو   شخردن خ از دست دست نوعی به. توامان

هّیشه این شن چیزی نبوود  . ته استرف شید، پیشاپیش از دست  چه که به دست می هّیشه شن. خادادن

چه سوراب  . کود هّیشه کور خ حرار  ما تل  خ سرد می. یابد خواستم بر ذهنّان سیطره می که می

ماهی لعنتی  کنیم یک نیم هّیشه ماهی که صید می. باکد چه شب، تشنگی فقط موقتاً رفع خواهد کد

زالر محّّد بعد از کشتن چهارنفری  نیز شن قسّت از داستان که تنگسیردر خوانش خ تاخیل « است

زند خ در خسط شب دریا با بّبوک   دستی پول اخ را از چنگش درشخرده بودند دل به دریا می  که با هم

سوتیزی کوه هّوان     خوواهی خ عودالت   کردن بر سوّبل زیواده   کود تا با غلبه ماهی درویر می یا کوسه

. د خ زنودوی را بوه چوالش برشود    ماهی یا بّبک است بر حوادث سخت رخزووار غلبوه کنو    کوسه

 (7 : 11 9: نجاریان: ک.ن. )ماهی رابطه خرامتنی است های زارمحّد با کوسه وویی تک
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هوا بوا    ایم که هر یک از این متن به دخ متن مفرخض رسیده تنگسیردر رمان ، با توضیحا  بالا

. ان شخرده نشوده اسوت  ها توسط چوبوک بوه میو    اند خ نامی از شن به کرلی اتّحاد یافته تنگسیررمان 

را  رسول پرخیزی است که دکتر رضوا براهنوی هوم مقودم بوودن شن      کیرمحّدنخست، متن داستان 

 .اثر ارنست هّینگوی شمریرالی است پیرمرد خ دریاتردیق کرده است خ دخمی، متن داستان 
 

 تسرمتنیّ - -0

ر این خجه ارتباط رمان با د. ت رابطۀ متن با ژانرها، ژانرهای فرعی خ خرده ژانرها استسرمتنیّ

واهی این خجه با افزخدن عنوان فرعی در بعضی از متون قابول  . ها مشخّ  کده است انواع یا وونه

ایون جنبوه از موتن بایود بوه      »: به اعتقاد ژنت. تشخی  خ واهی نیز این رابطه پنهان خ مخفی است

ها رابطۀ سورمتنی   برخی رمان»( 5: هّان)رخ دریافتشان از یک اثر است  انتظارا  خواننده، خ از این

خود با برخی ژانرها، ژانرهای فرعی، یا قراردادها را با افزخدن یک عنوان فرعی به رخکنی مشخ  

: 31 9شلون،  )« .کننود  ای از متون رخابط سرمتنی خود با چنوین ژانرهوا را کتّوان موی     کنند خ پاره می

ای فرانسووی بوه    ژانور خاژه . ژانر داکته باکیمدر پیش از هر چیز، باید تعریف دقیقی از ( 911-913

چارچوبی است که محتوی اثر در شن جای ورفته است خ به . معنای تیپ، نوع، دسته خ جنس است

هایی مشترکی است که مخاطب خ نویسنده  هر ژانر دارای خیووی. کود رخایی خ غیررخایی تقسیم می

-تعاریف انواع ژانرهای داستانی عبارتند از علّوی با این . کند بر اساس شن، از اثر، کناخت پیدا می

در  تنگسویر از این رهگوذز رموان   . معّایی، خحشت-تخیلی، ماجراجویی، عاکقانه، جنایی، هیجانی

هوای   چارچوب ژانر ماجراجویی جای ورفته است خ محتوی خ مضّون شن با مشخرا  خ خیوووی 

قهرمانان مبارزی چون میرمهنای بندرریگی سازی خ الگوبرداری از  تیپ. این نوع ادبی مطابقت دارد

اترال کخریت زارمحّد به قهرمانوان  . های ضّنی است هایی از دلالت علی دلواری نشانه خ رلیس

خ ترویرهای درستی که چوبک از قهرمان خود در طوول  ( دخاس -بوکهر)خ دلاخران خطۀ جنوب 

از سوی دیگر بخش پایانی زندوی زار . داستان به خواننده اراله داده در قالب ژانر ماجراجویی است

در فرجام این داستان کویرمحّد زن خ فرزنود   . تری دارد الگو کباهت بیش یا کهن  محّد به اسطوره

کوود خ از   خود را داخل بلم خ قایق چوبی سوار کرده،  پارخ زنان به صور  شرام از نظرها دخر موی 

خسورخ، موسوی    زندوی زرتشت، فریودخن، کوی  تر به  بندی بیش وذرد که این کرل از پایان شب می
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از این رخ رابطۀ این رمان با ژانرها خ خرده (  6-69: 33 9قالّی خ هّراران، . ک.ن. )کباهت دارد

. ژانرها به صور  مخفی خ پنهان است زیرا از هّان ابتدا عنوان فرعوی بودان افوزخده نشوده اسوت     

مشهود است، امّا چوبک بنوا بوه    جراجویی کاملاًارتباط این اثر با ژانر ما تنگسیراورچه در خوانش 

هوای زالرمحّّود خ حووادثی کوه      ها خ دلاخری کرح کجاعت. دلایلی این رابطه را کتّان کرده است

سر وذاکته خ ترویرهای درستی که چوبک از قهرمان داستان خود به مخاطب اراله داده است  پشت

دلواری، دلالت به دلاخر جنووب میرمهنوا ، مبوارزه بوا      علی  ها در کنار رلیس مانند مبارزه با انگلیسی

یوا    ماهی خواهی، ورفتن خرزای سرینه در نخلستان، درویری با کوسه ظلم، ایستادوی در مقابل زیاده

ناپوذیری، رخحیّوۀ    خ خسوتگی    کوکوی  بوودن، سوخت   تنومنود، نتورس   خ هیرلوی  خرزیوده   بّبک، اندام

 .هایی از ژانر ماجراجویی است اخرهبودن، ک طلبی، هّسردخستی، قانع مبارزه
 

 زبرمتنیت - -5
به عبوارتی خقتوی کوه    . پوکانی دخ متن به صور  پنهان خ شکرار است زبرمتنیت تداخل خ هم
های متنی شن طوری است که متن اخل  کوند کبره یابند خ درهم تنیده می دخمتن با یردیگر اتحاد می
این .  کود اخل زبرمتن خ متن دخم زیرمتن نامیده می در این تعریف، متن. متفاخ  از متن دخم است

متضوّنّ  »: نظور ژنوت   ایون پدیوده، بوه    . است hypertextualityاصلاح در تعریف ژنتی زبرمتنیتّ
خوواهم نامیود را بوا موتن پیشوین        hypertextکه شن را زبرمتن( ب)هروونه مناسبتی است که متن 

م نامید متحد کند، خ کیوۀ پیوند این دخ چنان نیسوت  خواه hypotextکه البته شن را زیرمتن ( الف)
هّان عنوان زیور   تنگسیرنّود این سن  در رمان ( 5: 9117ژنت، )« .باکد( الف)متن ( ب)که متن 

ها خ عناصر داسوتانی   در این داستان تّام زیرساخت. رسول پرخیزی است کیرمحّدمتن از داستان 
بلره با تعاریف . ه این ارتباط به معنی مشابهت دخ اثر نیستالبتّ. مرتبط خ یری است تنگسیربا رمان 
بر هّین مبنا رموان تنگسویر بوه    . را به عنوان زیرمتن برای رمان تنگسیر فرض نّود توان شن فو  می

پرخیزی به عنوان  رسول کیرمحّّداست محسوب کده خ داستان ( الف)عنوان زبرمتن که هّان متن 
در ایون رابطوه خ مناسوبت متنوی چوبوک بوا       . کناخته کده اسوت است ( ب)زیرمتن که هّان متن 

خلاقیتّ هنری خود با استفاده از متون دیگر دست به خلق اثری جدید خ ماندوار زده است که بوه  
هوای اصولی رموان     اعتقاد ژنت زیرمتنیتّ است؛ یعنی متنی است که مشخرواً از جّلوه سرچشوّه   

 .شید تنگسیر به کّار می
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 گیري نتیجه

ای از تار خ پود است که  دارای بافت درهم تنیده متنی خ جامه تنگسیردهد رمان  نشان مینتای  

در ایون رابطوه مناسوبا  میوان     . هاسوت  خوانده ها خ پیش نوکته کبرۀ توری شن تشریل کده از پیش

بنودی   در تقسویم . ها به اکرال ووناوونی تبلور خ ترسیم یافته که هّوان فورادهش متنوی اسوت     متن

ه ژنت، چوبک با فراخوانی خ کتّان مرجع متن که متون اقتباس کده را در داخول خ بیورخن   وان پن 

در سن  دخم چوبوک بوا قورار دادن    . ویومه قرار داده است به بینامتنیتّ نوع اخل خ دخم رسیده است

ت در شستانه یا درواه داستان قرود راهنّوالی خ دلالو   « تنگسیر، کنارمهنا، بوکهر»هایی مانند  رمزوان

یوابی متنوی اسوت خ در     هوا هّوان جهوت    خواننده را به متن اصلی دارد که رمزوشالی از این نشانه

را بوا   تنگسیردر مقولۀ سوم که خرامتنیتّ است چوبک رمان . اصطلاح پیرامتنیتّ خوانده کده است

دخ متن کیرمحّّد رسول پرخیزی خ پیرمرد خ دریای ارنست هّینگوی اتحواد داده اسوت کوه ایون     

در این سن  رابطۀ رموان  . کود بطه بدخن نام بردن از اثر خ نویسنده شن است که خرامتنیتّ وفته میرا

های داخلی در ژانر  براساس خیووی تنگسیربا ژانرها خ خرده ژانرها مشخ  کده که رمان  تنگسیر

تحاد درسن  پنجم که زبرمتنیت است ا. قهرمانی جای ورفته خ رابطۀ سرمتنیت شن کتّان کده است

اورچه ساختّان دخ متن بورای  . بدخن هّانندی است تنگسیرمتن کیرمحّد رسول پرخیزی با رمان 

ا چوبک با خلاقیت هنری خ نگاهی توازه بودان پرداختوه کوه از نگواه      امّ ،خواننده مبتدی یری است

که چنین نتای  نشان داده است که سن  دخم خ سوم نظریۀ ژنت  هم. ای متفاخ  است خوانندۀ حرفه

توانود   ت موی تری داکته است که ایون علّو   بسامد قوی تنگسیرپیرامتنیتّ خ خرامتنیتّ است در رمان 

 .شواهانه یا ناخودشواه باکد
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